
                      کوچک درياچه ام
  

  کوچکم کویی رفتھ بود بخوابن شب دریاچھ آ 
  ...زیر سوسوی نازک نور ماه

  انگار کھ صدھا صد بغض ریختھ بود در اب 
  ن شب، درھمان لحظھ لحظھ ھای شبآ...ه کھ چھ حالی بودآ

   نسترن خوشرنگ برکھ ،روبروی
  . امکنار باریک جوبی کھ می ریخت نرما نرم درون خاموش چشمھ

  چیزھا شنیدیم... ھمان شب را کھ چھ ھا گفتیمرآد یا
   نزدیکتر از دیروزبا توام ، تو ای

  .گفتی تو برایم صبر را پیشھ کن، فاصلھ را کم
  ...گفتم چقدر است ، مگر خط میان من وتو

  نقدر دور دورآنقدر بی انتھا، آگفتی 
  .چون فاصلھ از نقطھ است، تا انتھا

  یدن گلیست در بھارتو کھ گفتھ بودی بھ مثتابھ بو
  وجب شمردن خطھای بی انتھانھ وجب ، 

  ...از درون لرزید و لرزان لرزان گفت
  بھ مثل تک درختیست پیر نگاھمان، 

  تو از روی می بیینی، من از بالای
  فاصلھ طناب عشقیست میان دو کس،

  افسوس کھ کلامش را ز بر روی سخت داری کشیده اند
  ...ھ بودن زمان کوتاه بود ، اگر بود چآ

   وکمانجار می زد مرغ عشقی بدنبال عشقش بدور از تیر
  ...بدرواز غوغای کفن فروشان نفس

   را خاموش کرده اند دگر حال کھ سیاه پوشان شب ، صدای برکھ
  ... حاصلپیمودن راھرویی تنگ ، بھ امید دیدن دریاچھ قرمز را چھ

  ...سکوت سکوت و شب ھمان شب
  ... خیسماز گونھ ھایخرین قطره اشکی سرخ آچکید 

  ...و انگار نانگاری کھ بجای تو ھم گریستھ بودم
  

 یکرمانشاه ـ بابک امیر
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